
  اسماعيل ھوشيار؟! چه باید شد •
اینکه خواست دل من و تـو و مـا ! نه اینکه غيرممکن باشد ولی فع� نميشود ...نميشود جانم ، نميشود

 .؟ حرفی دیگر...چه باشد یک حرف است و اینکه به طورواقعی چه و که ھستيم و کجا
ی وبا ھرشکل و از ھر زاویه ایی قانونمندی خودش را دارد اساسـا بـا خانه تکانی اساسی در ھر تفکر
قانونمنـدی ھرگونـه تغييـری ! چه چپ باشد و چه راست و چه ميانـه . خانه تکانی سال نو فرق ميکند 

حتـی اگرتئـوری ھـزارمين قسـمت جبھـه وسـيع مـردم . ربطـی نـدارد ...ھم به اجی ، مجـی ، ?ترجـی
 .ته شود نوشته شود وبازھم گف.....و

عليرغم بلوغی که درسطح جامعه ایران دیده ميشود اما درمورد نيروھای سياسـی وروشـنفکرایرانی 
 سـال پـيش جـا ٣٠شک دارم چنين بلوغی ھنوزحس نميشود دیده نمشود ھمه درھمـان پـيچ حـداقل 

 .خوش کرده اند و درجا ميزنند و متاسفانه راضی ھم ھستند 
خيلـی وقتـه کـه جنبـه . صـادرکنيد ...چـپ چـپ و بـه راسـت راسـت حا? ھرچقدرميخواھيـد فرمـان بـه 

بـرای ھرحرکـت منطقـی و اصـولی : سرگرمی پيدا کرده و عمویادگارھميشه گفته بود وبازھم ميگویـد 
باید بالغ بود و برای بلوغ باید ضمن حرکت ازگذشته کنده شد وھمه اینھا درعمل ثابت ميشود که جناب 

چگونه شھامت انتقاد واقعی و بنيان کن را نسبت به خودش پيـدا ....ق�ندکتروحزب وسازمان و ق�ن و 
؟ وچنين روزی چه بسا نيازبه بافتن تئوری ھـم نباشـد درعمـل بـه راحتـی قابـل تشـخيص !خواھد کرد 

 .است 
برای نوشدن وحرفی تازه و عبورازایدئولوژیھای پکيچ واروکلمات وواژه ھای سائيده شده باید بالغ شـد 

 !مه ت�شھا وتئوریھای دلسوزانه برای اتحاد دربين نيروھای اپوزسيون سنگ روی یخ نشود تا این ھ
ميشـود بـا . چـه درچـپ وچـه بقيـه . با ھمين مختصات فعلی اگرقراربود چيزی بشود تا حا? شده بـود 

 : سال دیگرھرروزنوشت ١٠٠ یا ۵٠ھمين مختصات و مشخصات تا 
 چرا اینقدربا ھم بيگانه ایيم ؟

 اینقدرخشک وعبوس و بی روح مينویسيد ؟چرا 
 چرا ھيچ حسی درقلم ونوشته ھا نيست ؟

 چرا شوخی نميکنيد ؟
 چرا یادی نميشود ؟

 چرا درمبھم نویسی با ھم مسابقه گذاشته اید ؟
 چرا طوری مينویسيد که به کسی برنخورد ؟

  تای آنھا غيرقابل تحمل شدند ؟٩ رفيق ١٠چرا از 
 د کلمه درمتنی ، یا انشعاب ميشود یا تحریم ميشوی و بایکوت ؟چرا برسراخت�ف برسرچن

 چرا حسادت تا مرزترکيدن ؟
 خودمان خودمان را فيلترميکنيم ؟...چرا قبل ازسيستم اط�عاتی اس�م وحکومت اس�می 

چـرا ھـيچ کـس ....تشـکيل جبھـه واحـد سرشـان را بخـورد ، چـه چـپ و چـه بقيـه....واقعا که گل گفتی
  نميکند ؟ ازخودش شروع

وميدانی چرا ھمه ازھم فرارميکنند ؟ شاید یک دليلش بيگانگی اپوزسيون با جامعه ونسل جوان باشـد 
علت فرارھمين . ھمه آینه شده اند . ودليل دیگرش ھم درد مشترکی است که ھمه گرفتارش ھستند 

 !است ترس ازدیدن خودشان 
ـه ان ـف مرحلـ ـين و تعریـ ـاتی ، تعيـ ـای طبقـ ـوھی تحليلھـ ـه ھــای اســتراتژیک و انبـ ـف و برنامـ ـ�ب ، تعریـ قـ

اما برای بالغ شدن نه وقت ھست برای فکرکردن ونه حوصله تکـان . ازسروکول ھمه ميریزد ....تاکتيک 
 .ریشه مشکل فرھنگی و نوع نگاه ھم درھمين است ! خوردن 

آن عبـورکرد وا? این نابالغی سياسی و فکری ، درطيف اپوزسيون ابتدا باید باوروھضم شود تا بشود از
 .بيچاره روشنفکروجریانی که جامعه دستش را بگرفته وپا به پا ميبرد : باید نوشت وفریاد زد 

ـا ھمــه حــرف ســ�مت کــاظمی موافــق نباشــم ـی اگربـ چــون ھنوزرودربایســتی دارد وپــوزش ...حتـ
 :اما با سوالش بد جورموافقم که ....راستی از کی ؟ کمی رویایی است...ميطلبد 
کسيسم با آن ھمه اندیشه ھا و اصول وا?ی انسـانی ، درجامعـه مـا ھيچوقـت بـه یـک جریـان چرا مار

اجتماعی چشم گيرتبدیل نشد ؟ ازسطح بخشـھایی ازروشـنفکران ودانشـجویان فراترنرفـت و منشـاء 
 این ھمه زیگزاکھای حيرت انگيزدرتاریخ چپ ایران درکجاست ؟

آنوقـت ! ایران دین باوراست وھرکاری کنی ھمينـه بدترین جواب این است که تقصرچپ نيست جامعه 
سروش را حلوا حلوا کنی که قرائت سروش ازدین خيلی بھترازقرائـت چـپ دیروزوامروزازمارکسيسـم 

یعنی ھمـان سـازی را کـوک ميکنـی کـه حـداقل ازانقـ�ب ! است وبيشتربه مردم و جامعه کمک ميکند 
 سـيریش عق�نييـت وخـرد گرایـی را بـا موھومـات مشروطه ، روشنفکرایرانی ت�ش کرده تا با صد مـن

 .آسمانی پيوند بزند 
مـن شخصـا نـه . اگرشدنی بود که تا به حال شـده بـود وجامعـه ومـا ھـم درچنـين نقطـه ایـی نبـودیم 

آرزوميکنم ونه ميتوانم حکم به خروج ھيچ مگس وپشه ایی اززنجيره تکامل را بدھم چه اسمش محمـد 
واشکا?ت وسھم خودم را به گردن کسی نميانـدازم ....وش وخامنه اییباشد و چه علی ویا سروش وب

 .وخودم را استثنا نميکنم 
ھمـه چيزدرخـود مـا وبـا . زیگزاکھای حيرت انگيزخطی را درجایی نميشود دید آنھا نه علتند ونه معلول 

 وقتـی سـوال ميشـود علـت. دروجود تک تک روشنفکران وجریانات سياسـی ، ایرانـی اسـت . ماست 
 !زیگزاکھا درکجاست ؟ یعنی اینکه درتوومن وھرسوال کننده ایی نيست 

 ...سرشارازتناقضی
 ....سرشارازتناقضم
 ....سرشارازتناقضند

 .فرارازتناقضات با ھردليل توجيھی بد وآزاردھنده است وا? وجود تناقض وتضاد ?زمه بودن است 
 چه غم انگيزسرنوشتی داشت کرم کوچک ابریشم

 )حسين منزوی ( فس ميساخت وبه فکرپریدن بود که یک عمرق
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